
مشهدی‌ها دکتر شیخ را از اجدادشان بهتر 
می‌شناسند؛ آن‌قدر درباره او شنیده‌اند که 
می‌توانند برایتان از زندگی وی، روایت‌هایی 
نقل کنند که بسیاری از آن ها، به اسطوره 
مــی‌مــانــد. دکــتــر مرتضی شــیــخ، در سال 
ـــ.ش، در تهران به دنیا آمــد، در  1286 ه
خاندانی که نسبش به شیخ حر عاملی، از 
علمای نامدار عصر صفویه و صاحب کتاب 
ارجمند وسائل‌الشیعه می‌رسید. دکتر شیخ 
کودکی را در زادگاهش گذراند و تا سال 
1311 که موفق به اخذ درجه دکترا در طب 
از دانشکده طب ایران شد، همان‌جا ماند. 
او دوران نوجوانی و جوانی سختی را از سر 
گذراند؛ ورشکستگی پدر و فقری که دامان 
خانواده‌اش را گرفت، باعث شد که مرتضی 
در کنار تحصیل به کار نیز بپردازد. او چهره 
کریه فقر را به عینه می‌دید؛ به همین دلیل، 
با خود عهد کرد که اگر طبیب شــود، تمام 
همتش را صــرف رسیدگی به نیازمندان 
کند؛ عهدی شریف و ارزشمند که دکتر 
شیخ تا پایان عمر به آن وفــادار ماند. بعد از 
دریافت مدرک پزشکی، دکتر شیخ را برای 
خدمت به زابل فرستادند؛ آن هم در شرایطی 
که سیستان، یکی از بدترین ادوار تاریخ 
اجتماعی خود را می‌گذراند. او در این شهر، 
سنگ بنای بیمارستانی را گذاشت که مردم 
در خواب شبشان هم نمی‌دیدند. دکتر شیخ، 
سال 1316 به مشهد آمد. ابتدا در درمانگاه 
شهرداری و بعد، در درمانگاه کارخانه قند 
آبکوه کار کرد. به تدریج فهمید که این شهر 
به او نیاز دارد، به همین دلیل تهران را رها 
کرد و مشهدی شد و مشهدی ماند. دکتر 
شیخ با این‌که می‌توانست پول پــارو کند، 
اما ترجیح می‌داد لبخند را بر لب بیماران 
بی‌بضاعت بنشاند. شاید خیلی‌ها ندانند، 
اما او در مشهد شش مطب داشت! تقریباً در 
همه جای شهر؛ میدان شهدا، سرشور، فلکه 
برق، نوغان و ... . وقتی از او می‌پرسیدند: 
چرا؟ می‌گفت: برخی بیماران حتی توان 
این‌که هزینه رفت و آمد به مطب را بپردازند، 
نــدارنــد. او حتی شب‌های زنــدگــی‌اش را 
هم وقف مردم کرده بود؛ لامپی جلوی در 
ــن می‌گذاشت تا بدانند که در  خانه روش
خانه ‌است. هر کس، در هر ساعتی، به دکتر 
شیخ دسترسی داشت. بیرون از در مطب، 
صندوقی گذاشته بود تا مردم هر چه دوست 
دارنــد ویزیت پرداخت کنند. گاهی به داد 
بیماران درمانده می‌رسید و فقرشان را به 
رویشان نمی‌آورد. حتی برای روستاییانی 
که به دیدارش می‌آمدند، در مسافرخانه جا 
می‌گرفت، هزینه اقامت و داروی آن ها را 
می‌پرداخت و صحیح و سالم، روانه دیارشان 
می‌کرد. دکتر شیخ اهل تشریفات نبود؛ 
موتورسیکلت داشت تا بتواند از هر مسیری 

حرکت کند و خــودش را بــه منزل بیمار 
برساند. گاه، حتی در شب‌های سرد زمستان، 
وقتی درِ خانه‌اش را می‌کوبیدند و کمک 
می‌خواستند، پیاده به راه می‌افتاد و کوچه 
پس کوچه‌های تاریک شهر را طی می‌کرد تا 
بتواند بدنی را آرام و دلی را شاد کند. وقتی 
در سال 1352، بیماری دکتر شیخ شدت 
یافت، مــردم مشهد به صــورت خودجوش 
برایش مراسم دعا برگزار کردند؛ در مساجد، 
حرم مطهر و حتی منازل. او حتی در بستر 
بیماری هم، مردم را تنها نمی‌گذاشت و به 
مــداوای بیماران ادامــه مــی‌داد. سرانجام، 
روح بلند این پزشک مردمی و انسان‌دوست، 
در سال 1355 و همزمان با سالروز شهادت 
حضرت ثامن‌الحجج)ع(، به سوی معبود 
پرکشید و پیکرش، پس از تشییعی بسیار 
باشکوه، در حرم مطهر رضوی، جایی نزدیک 

به پنجره فولاد، به خاک سپرده شد.

نام دکتر حجازی برای مشهدی‌ها، یادآور 
عنوان بیمارستانی در خیابان عبادی مشهد 
نگهداری  محل  کــه  بیمارستانی  اســـت؛ 
مبتلایان به امراض روحی و روانی است. با 
این حال، کمتر کسی است که نداند دکتر 
موسی حــجــازی، ملقب بــه طبیب اعظم، 
بخشی از حافظه تاریخی شهر مقدس مشهد 
ــت؛ پزشکی  را به خــود اختصاص داده اس
دانش آموخته دارالفنون که در سال 1256 
هـ.ش، در تهران زاده شد. دکتر حجازی از 
آن دسته اطبایی بود که درد را می‌شناخت؛ 
او نخستین کسی بود که در مشهد، نظرش 
به بیماران روانــی جلب شــد. تا آن زمــان، 
مکان مشخصی برای نگهداری این گروه از 
بیماران وجود نداشت؛ معمولًا آن ها را بیرون 
از شهر و در شرایطی کاملًا غیرانسانی، به 
غُل و زنجیر می‌کشیدند. دکتر حجازی که 
عنوان »طبیب قانونی« مشهد را داشت، ابتدا 
کوشید از مسئولان برای ساختن بیمارستان 
کمک بگیرد، اما راه به جایی نبرد؛ به همین 
دلیل، با هزینه شخصی، زمینی را در انتهای 
فعلی(،  خراسانی  خاکی)آخوند  خیابان 
جایی نزدیک به مکانی که امـــروزه سالن 
مهران مشهد قرار دارد، خرید و سنگ بنای 
اولین بیمارستان روانی مدرن را در مشهد و 
بلکه تمام ایران گذاشت. در این بیمارستان، 
بیماران شرایط بسیار خوبی داشتند؛ دارو، 
خـــوراک، لباس، محل استراحت و حتی 
تفریحشان برقرار بود. دکتر حجازی در سال 
1329، با گرفتن قطعه‌ای زمین در منطقه 
سمزقند مشهد، سنگ بنای بیمارستان بزرگ 
تری را گذاشت؛ این بیمارستان که امروزه 
به بیمارستان دکتر حجازی معروف است، 
تا زمان تأسیس بیمارستان ابن‌سینا، تنها 
بیمارستان امراض روانی مشهد بود. هزینه 
نگهداری بسیاری از بیماران را، دکتر حجازی 
شخصاً می‌پرداخت و از هیچ کــاری برای 
آسایش آن ها مضایقه نمی‌کرد. او پیش از 
احداث بیمارستان روانی، نظرش به جمعیت 
مسلولان شهر جلب شد؛ گروهی که عموماً از 
طبقات فرودست جامعه بودند؛ سِل بیشتر 
بیماری فقراست و دکتر حجازی به خوبی 
این را می‌دانست. به همین دلیل، با تلاش 
شبانه‌روزی، قطعه زمینی در ابتدای جاده 
طرقبه، جایی که آب و هوایی خوب و سالم 
داشت، تهیه کرد و بیمارستانی برای مسلولان 
ساخت که تا پیش از تغییر نام آن به بیمارستان 
دکتر شریعتی، با عنوان بیمارستان مسلولان 
دکتر حجازی شناخته می‌شد. او برای حمایت 
از بیماران بی‌بضاعت، هزینه‌ای ماهانه در 
نظر گرفت؛ هزینه‌ای برای تهیه دارو و غذای 
مناسب؛ سِل بیماری مزمنی است که باید 
با دو سلاح دارو و غذای خوب به جنگ آن 
رفت. به تدریج این بیمارستان به کانونی برای 

نگهداری از مبتلایان به این بیماری هولناک 
در استان خراسان تبدیل شد. دکتر موسی 
حجازی تا آخرین روز عمر، از رسیدگی به کار 
بیماران بی‌بضاعت غافل نبود. او وصیت کرد 
که پس از مرگ، در بیمارستان مسلولان دفن 
شود و امروز، آرامگاه وی در این بیمارستان 
قرار دارد و یادآور فداکاری‌ها و انسان‌دوستی 
پزشکی اســت که همه عمر خــود را صرف 
زدودن درد از پیکر اجتماع و محرومان جامعه 
کرد. دکتر موسی حجازی، برای آن‌که بیشتر 
در دسترس مردم باشد، دو مطب در مشهد 
داشــت؛ یکی در خیابان خسروی و دیگری 
در محله نوغان. او در سال 1332، به دنبال 
سکته مغزی‌ای که پیش از آن بر وی عارض 
شده بــود، دار فانی را وداع گفت؛ اما نام و 
یادش به عنوان طبیبی حاذق، دردشناس و 
انسان‌دوست، همواره بر تارک تاریخ پزشکی 

این خطه خواهد درخشید.
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بازیگران تاریخ 

آخر و عاقبت قاتل امیرکبیر

ــدن  ــی بـــه شـــهـــادت رس
میرزاتقی‌خان امیرکبیر، 
یکی از تلخ‌ترین وقایع 
ــران  تــاریــخ مــعــاصــر ایـ
محسوب می‌شود. این 
اقــدام با دسیسه‌چینی 
ــده‌ای به انجام رسید  ع

که بی‌تردید، میرزاآقاخان نوری در میان آن ها، 
نقشی مهم ایفا کرد. او که بلافاصله پس از برکناری 
امیرکبیر، بر مسند صدراعظمی ناصرالدین‌شاه 
تکیه زده‌بــود، با همکاری مهدعلیا، مــادر شاه و 
البته حمایت‌های سفارت انگلیس در تهران، 
مقدمات صدور فرمان قتل امیر را فراهم کرد. با 
این حال، مسندی که میرزاآقاخان، آن را به قیمت 
قربانی کردن یکی از عزیزترین فرزندان ایران به 
دست آورده بود، چندان به وی وفــادار نماند. او 
که با خاندان برادران نوری، یعنی »حسینعلی« و 
»میرزا یحیی« که بعدها، به ترتیب فرقه‌های ضاله 
بهائیه و ازلی را بنیان گذاری کردند، وابستگی 
فامیلی داشت، در خصوص اقدامات تند بابیان 
که پس از سرکوب آن ها توسط امیرکبیر به شدت 
محدود شده بودند، مدارا پیشه کرد و حتی کوشید 
تا میان بابی‌ها و دربار، رابطه دوستانه برقرار کند. 
این‌که این اقدامات میرزا آقاخان به اشاره سفارت 
انگلیس بــوده است یا خیر، قابل اثبات نیست. 
واقعیت آن است که او حتی در دوران امیرکبیر نیز 
با اقدامات ضربتی علیه بابی‌ها که در مازندران، 
زنجان و فارس، آشوب ایجاد و این مناطق را برای 
مسلمانان ناامن کرده ‌بودند، موافق نبود. نتیجه 
این مدارای مشکوک، جسارت بیشتر بابی‌ها برای 
اقدامات شدیدتر علیه حکومت، پس از شهادت 
میرزاتقی‌خان امیرکبیر بود. میرزاآقاخان که پس 
از امیرکبیر، نتوانسته بود هرات را نجات دهد و 
آن را طی قــرارداد پاریس، به انگلیسی‌ها واگذار 
کرده بود، با اقدام به ترور ناصرالدین‌شاه از سوی 
بابی‌ها، موقعیت و جایگاه خود را بیش از پیش از 
دست داد. شاه که پس از واقعه ترور، از اقدامات 
صدراعظم بیمناک شده بود، تصمیم به برکناری 
او گرفت. میرزاآقاخان کوشید تا با تکیه بر تابعیت 
انگلیسی‌اش، خود را از غضب ناصرالدین‌شاه 
برهاند، اما ظاهراً برای انگلیسی‌ها، میرزاآقاخان 
دیگر شخصیتی به درد بخور محسوب نمی‌شد! 
چراکه شاه، بی‌توجه به این قضیه، میرزاآقاخان 
را برکنار کرد و به تبعید فرستاد.  میرزاآقاخان، 
سال‌های پایانی عمر خود را به حالت تبعید در 
یزد، اصفهان و قم سپری کرد و در نهایت، در سال 

1281هـ.ق در ناکامی و بدبختی درگذشت.

چند خط تاریخ

رشوه گرفتن به اسم پیشکشی!

ــوم ایرانیان  یکی از رس
ــار، تقدیم  ــاجـ ــر قـ ــص ع
پیشکش و هدایای گران 
قیمت به پادشاه بود. این 
معمولًا  که  پیشکش‌ها 
ــاص اهــدا  در مــراســم‌ خ
مــی‌شــد، یکی از منابع 

مهم خزانه و درآمد دولت بود؛ تا آن‌جا که برای هزینه 
کردن آن برنامه ریزی انجام می‌گرفت. شاه قاجار 
متوقع بود که در اعیاد و دیگر زمان‌های تعیین شده، 
رعایا، از اصناف مختلف، هدایایی را پیشکش کنند 
و اگر این توقع برآورده نمی‌شد، عاقبتی شوم برای 
متخلفان در پی داشت. این عادت، البته به شخص 
شاه محدود نماند و دیگر مأموران دولتی، حتی 
دون‌پایه‌ترین آن ها، به گرفتن پیشکشی که در واقع 
همان رشوه بود، عادت کردند و این رسم نکوهیده 
در کشور شیوع پیدا کرد. فورو کاوا، نخستین سفیر 
ژاپن در ایران، در یادداشت‌های سفرش به کشور 
ما، به این موضوع توجه کرده و به آن پرداخته است. 
در ادامه فرازی از خاطرات وی را مطالعه می‌کنید: 
»پیشکش هم یک منبع درآمد سالانه خزانه است. 
هدایای مرسوم در عید نوروز و ایام شادی و عزا را 
پیشکش می‌نامند که شامل اقلام بسیار، از جواهر و 
اسب و ابریشم و قالی و ... به بهای چند ده هزار سکه 
طلاست و همچون کوهی بر روی هم توده می‌شود 
و به وزیران و دیگر بزرگان هم مقداری می‌دهند. 
گویا مبلغ پیشکش‌ها در سال، بیش از یک میلیون 
تومان می‌شود. دیگر، کسی که عریضه می‌دهد و 
درخواستی به نفع خود دارد، عادی است که آشکارا 
زر و نقره یا جواهر پیشکش کند. چنین نیست که 
پنهانی پیشکشی ندهند؛ اما همین وضع مایه فساد 
مأموران دولت است. درباریان و خواص شاه نیز، از 
این راه منتفع می‌شوند و بسیارند از این کسان که 
با رساندن عرایض یا سفارش کردن در کار دیگران، 
حق‌الزحمه می‌گیرند. مبلغ این پیشکش‌ها که به 
درباریان و اجزاء خلوت می‌رسد، در سال ۶۰۰ یا 
۷۰۰ هزار تومان می‌شود. گویا پیشکشی که شخص 

شاه می‌گیرد از دو کرور تومان بیشتر می‌شود.«
نوبویوشی فورو کاوا، سفرنامه فورو کاوا، ترجمه: 
هاشم رجب‌زاده، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: 
1384، ص  101

تلاش پزشکان و پرستاران در این روزهای کرونایی، یاد 2 اسطوره پزشکی مشهد را  زنده کرد

دردشناس مثل دکتر حجازی، مردم نواز مثل دکتر شیخ پیمان 1921، چگونه مسیر 
قدرت‌گیری رضاخان را هموار کرد؟

دوستی »خاله‌خرسه« 
کمونیست‌های شوروی با ایران!

ــودت« حکایت از بار معنایی و  استفاده از واژه »م
وزن استراتژیک توافقی داشــت که در 1921م 
)1299ش( میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، 
پس از دو دوره جنگ‌های تزارها با سلسله قاجار 
ــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ  منعقد شــد. به گ
معاصر ایران، با توجه به تجربه تاریخی روابط ایران 
و روس، قبل و بعد از عقد قرارداد 1921، می‌توان 
گفت این قــرارداد هم به رغم همه امتیازاتی که 
با آن به ایران داده شد، باز هم استعاره‌ای از طنز 
تلخ داستان کوتاه »دوستی خاله‌خرسه« بود. این 
قرارداد، در پی اعلام سیاست لنین منعقد شد؛ او در 
اعلامیه 5 دسامبر 1917، خطاب به ملل ستمدیده 
شرق اعلام کرده بــود:» ... جنگ خونین کنونی 
که با نیت تجاوز به سرزمین‌های بیگانه و تقسیم 
خاک ملل دیگر شروع شد، به پایان خود نزدیک 
می‌شود ... ما رسما اعلام می‌داریم که تمام پیمان‌ها 
و قراردادهایی که تزار مخلوع روسیه با انگلستان 
و فرانسه امضا کرده بود و طبق مفاد آن ها قرار بود 
قسطنطنیه پس از خاتمه جنگ به روسیه داده 
شود ... همگی باطل کان لم یکن و از درجه اعتبار 
ساقط هستند.« اما مدتی بعد، ارتش سرخ به بهانه 
پناهنده شدن ژنرال دنیکین، سردار سلطنت‌طلب 
ــران و ســیــاســت‌هــای ضــد شــوروی  ــ ــه ای روس، ب
وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت، ایالت گیلان را در 
28 اردیبهشت 1299 )18 می 1920( اشغال 
کرد. مشیرالدوله که در این زمان، به تازگی عهده‌دار 
سمت نخست‌وزیری شده بود، به این نتیجه رسید 
که باید به طور مستقیم با لنین وارد مذاکره شود.

▪ انعقاد قرارداد	
البته روند این مذاکرات به کُندی پیش می‌رفت؛ 
چراکه نظر دولت ایران این بود که قبل از امضای 
عهدنامه مودت، تمام واحدهای ارتش سرخ باید 
خاک ایــران را ترک کنند و متقابلًا، شوروی‌ها 
خواستار تضمین کافی از دولت ایران بودند که 
در آتیه از ورود دسته‌های ضد انقلابی )روس‌های 
سفید( به خاک ایران جلوگیری شود. به دلیل کُند 
بودن مذاکرات، مشاورالممالک، فرستاده ایران، 
خواستار ملاقات لنین شــد. او در 10 دسامبر 
1920 موفق شد لنین را در کاخ کرملین ملاقات 
کند. لنین در این ملاقات به او اطمینان خاطر داد 
که شوروی هیچ طمعی برای جهانگشایی ندارد 
و حاضر است با ایران در راه مبارزه با امپریالیسم 
همکاری کند. بعد از این ملاقات روند مذاکره به 
خوبی پیش رفت و طی چند هفته قرارداد مودت 
بین ایــران و شــوروی منعقد شد. پیمان دوستی 
ــوروی )معروف به عهدنامه 1921(  ــران و ش ای
سرانجام در 26 فوریه همان سال، یعنی پنج روز 
بعد از کودتای 3 اسفند 1299 و سه روز پس 
از صدور فرمان نخست‌وزیری سیدضیاءالدین 
طباطبائی یزدی، در مسکو امضا شد و امضای آن، 
آغازگر فصل جدیدی در روابط ایران و روسیه بود. 

▪ حمایت از سردار سپه	
 زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به طور موقت از 
دخالت گسترده در ایران صرف نظر و نیروهای 
خود را از شمال ایران خارج کرد، رضاخان سردار 
سپه، ابتدا در مقام وزیر جنگ، توانست قدرت خود 
را بی‌واهمه از دشمنی روس‌ها، تثبیت کند. از سوی 
دیگر، رهبران شوروی که فاقد اطلاعات لازم درباره 
رضاخان و چگونگی برکشیده شدن او بودند، بر 
اساس دیدگاه‌های مارکسیستی خود، وی را فردی 
ضد فئودالیسم می‌دانستند که می‌تواند جامعه 
ایران را یک گام به سوی کمونیسم نزدیک کند. 
روتشتین و شومیاتسکی، سفرای شوروی در ایران، 
بین سال‌های 1300 تا 1305، دائما از رضاخان 
به عنوان »رهبر جنبش انقلاب ملی« و از مخالفان 
وی به عنوان »ارتجاعیون فئودال و نیمه‌فئودال 
تحت حمایت انگلستان« یاد می‌کردند. بدیهی 
بود زمانی که رضاخان به عنوان سردمدار جنبش 
جمهوری خواهی، این جریان را به راه انداخت، 
شوروی‌ها از وی حمایت کنند و علیه مخالفانش 
که آن ها را »فئودال یا نیمه‌فئودال تحت حمایت 
بگیرند.  موضع  می‌کردند،  قلمداد   انگلیس« 
آن ها با این کار امیدوار بودند که رضاخان با اعلام 
ریاست‌جمهوری خود در ایران، در رأس یک جنبش 
انقلابی کمونیستی قرار گیرد. از طرف دیگر، دولت 
نوپای شوروی خواهان ایجاد ثبات در ایران بود تا 
در صورت تجاوز احتمالی نیروهای غربی به خاک 
شوروی برای سرکوب انقلاب بلشویکی، مرزهای 
ایران، محلی برای ورود نیروهای غربی به خاک 
شــوروی نباشد. اقدامات روس‌هــا باعث تثبیت 

قدرت رضاخان شد.

گزارش تاریخی

164 سال پیش؛ قدیمی‌ترین 
عکس‌های جنگی تاریخ

سال 1853 میلادی، نبرد میان امپراتوری رو به اضمحلال عثمانی و رقبای اروپایی آن، 
در شبه جزیره کریمه، جایی در جنوب اوکراین امروزی، شدت گرفت. عثمانی‌ها که روزی، 
روزگاری، تا پشت دروازه‌های وین پیش رفته بودند، حالا باید جنگ را در نزدیک‌ترین مناطق 
به شبه جزیره آناتولی تجربه می‌کردند. برخی مورخان، نبرد کریمه را نخستین جنگ 
مدرن تاریخ می‌دانند؛ در یک سو، نیروهای روسیه تزاری، فرانسه و انگلیس، با جدیدترین 
سلاح‌ها و شیوه‌های نظامی و در سوی دیگر، امپراتوری عثمانی که با ارتشی سنتی و مجهز 
به تسلیحات یک قرن پیش به میدان آمده بود. شکست عثمانی‌ها، از قبل هم پیش‌بینی 
می‌شد اما این نبرد تاریخی، با وجود همه تأثیرات انکارناپذیری که بر فراز و فرود قدرت طرفین 
باقی گذاشت، محل تولد سبکی از عکاسی هم بود که امروزه آن را با نام عکاسی جنگی 
می‌شناسیم. راجر فنتون، عکاس انگلیسی، خطر مرگ را به جان خرید و از 8 مارس سال 
1855)17 اسفند سال 1233( تا 26 ژوئن سال 1855)5 تیرماه 1234( در کریمه 
حاضر شد و به عکاسی پرداخت. او 360 قطعه عکس تهیه کرد؛ عکس‌هایی که البته تعداد 
زیادی از آن ها از بین رفت. فنتون برای هر عکس، حدود 20 ثانیه نوردهی لازم داشت و 
این وضعیت، در صحنه نبرد که تحرک در آن بسیار بالاست، برای هر عکاسی یک کابوس به 
حساب می‌آید. به هر حال، او با دقت فراوان این کار را انجام داد و ما امروز می‌توانیم نخستین 
عکس‌های جنگی تاریخ را که از منظر مطالعه وقایع قرن نوزدهم در اروپا، بسیار حائز اهمیت 
است، ببینیم و لذت ببریم. در قاب تاریخ امروز، چند نمونه از تصاویر جنگ کریمه را که 
164 سال پیش، توسط راجر فنتون تهیه شده است، به شما عزیزان همراه تقدیم می‌کنیم. 

جواد نوائیان رودسری – هر صنفی اسطوره‌های خودش را دارد؛ افرادی که الگویی می‌شوند 
برای بقیه. ممکن است در هر شغلی، معدود آدم‌هایی باشند که نشود به آن ها بشر گفت؛ اما اگر 
خوب ببینیم و بگردیم، ردپای انسانیت را همه‌جا می‌توان یافت. در میان مشاغلی که زندگی 
مردم به آن ها وابسته است، پزشکی شاید مهم ترین شغل باشد؛ پیشه‌ای که می‌شود با آن 
بهشت را در این دنیا و آن دنیا از آن خود کرد و البته می‌شود با آن آدمی ساخت که عرق شرم را 
بر پیشانی ابوالبشر بنشاند! در تاریخ این مرز و بوم، پزشکانی که شرافتشان را به زخارف دنیوی 
نفروخته‌اند، کم نیستند. این روزها که بیماری کرونا به جان مردم ما افتاده است و زندگی‌مان 
را فلج و در گوشه خانه حبسمان کرده، دیدن چهره‌های خسته، اما مصممی که جان را در 

طبق اخلاص نهاده‌اند تا جان هموطنی را از بیماری برهانند، برای آدم قوت قلبی است. 
امروز پزشکان و پرستاران این سرزمین، برای مردم صبور آن، پشت و پناه شده‌اند؛ پاسداران 
حریم سلامت جامعه و پایدارانی که تاریخ، همت و فداکاری آن ها را از یاد نخواهد برد. به 
همین مناسبت، می‌خواهم امروز در صفحه تاریخ، برایتان از دو پزشک صحبت کنم که شرف 
و انسانیت شان، نامی جاوید را برایشان رقم زد؛ دو پزشک که در شهر مشهد محبوبیتی یافتند 
همیشگی؛ آن‌گونه که حتی سال‌ها پس از درگذشت شان، نام و یادی نیکو در میان مردم دارند 
و حتی نسلی که حضور آن ها را درک نکرده است، از مرام، جوانمردی، احسان و مردم‌دوستی 

آن ها می‌گوید؛ زنده‌یاد دکتر مرتضی شیخ و روانشاد دکتر سیدموسی حجازی.

قاب تاریخ

وثوق الدوله)دوم از چپ( در کنار مقامات شوروی

دکتر شیخ با این‌که 
می‌توانست پول پارو کند، اما 

ترجیح می‌داد لبخند را بر لب 
بیماران بی‌بضاعت بنشاند. 
شاید خیلی‌ها ندانند، اما او 

در مشهد شش مطب داشت! 
تقریباً در همه جای شهر؛ 

میدان شهدا، سرشور، فلکه 
برق، نوغان و ... . وقتی از او 

می‌پرسیدند: چرا؟ می‌گفت: 
برخی بیماران حتی توان 
این‌که هزینه رفت و آمد به 

مطب را بپردازند، ندارند

دکتر حجازی با هزینه 
شخصی، زمینی را در انتهای 
خیابان خاکی، جایی نزدیک 

به مکانی که امروزه سالن 
مهران مشهد قرار دارد، 

خرید و سنگ بنای اولین 
بیمارستان روانی مدرن را 
در مشهد و بلکه تمام ایران 

گذاشت. در این بیمارستان، 
بیماران شرایط بسیار خوبی 

داشتند؛ دارو، خوراک، 
لباس، محل استراحت و حتی 

تفریحشان برقرار بود


